
  سه مسئله فرهنگ از منظر زیمل: ، اغراق و ضعفگراییفرد 
   بیرجیتا ریدلمن
  ترجمه مژگان عظیمی هاشمی

 : چهارچوب مرجع سه گانه
اين مسئله بـه گفتمـان   . شناسي فرهنگ است ارتباط بين فرهنگ و فرد موضوع اساسي تحقيق در رشته جامعه

هـاي   سـازي  يك پيامـد آن ميـزان مفهـوم   . شده است شناختي در هيئت تئوريكي و معنايي متفاوت وارد جامعه

  . است) ١٩٨٨(مثال برجسته آن ديدگاه مارگرت آرچر . قض و مكملي است كه توليد شده استمتنا

و آن را بـر اسـاس يـك رهيافـت     رده ك مند مفهوم سازي  او ارتباط بين عامل و فرهنگ را در اصطلاحات نظام

و هـم  ) يا سـطح اجتمـاعي فرهنگـي   (بر عامل انساني ) CS(ظام فرهنگي او هم تأثير ن .كند دوگانه اختيار مي

ايـن اجـازه را مـي    او بـه  اساس دوگرايي تحليلي . نمايد گران انساني بر نظام فرهنگي را بررسي مي تأثير كنش

  . قائل شودبين سه مسئله متفاوت  تمايز دهد كه 

نظام فرهنگي به عنوان آنچـه  . سازد ن فرهنگ را مياست كه چگونه انسا اولين آن در ارتباط با اين اين سئوال

هاي انساني به عنوان سـازندگان نظـام    شود و عامل  كه از سطح نظام اجتماعي فرهنگي ناشي شده، تحليل مي

  . شوند فرهنگي تلقي مي

دهد كه چگونه نظام فرهنگي پس از  آرچر نشان مي. مسئله دوم در ارتباط با بحث تغييرات دراز مدت است

گردد،  هاي بعدي مردم بازمي هايي  را كه  به نسل اينكه خود تنظيم شد سطح اجتماعي و فرهنگي و كنش

هاي  اند نوبت به تاثير آنها بر نسل شده واسطه آنها مستقل  هاي فرهنگي كه از خالقان بي نظام. متاثر مي سازد

  . هاي قبل، است سلبعدي به عنوان دريافت كنندگان محصولات فرهنگي آفريده شده توسط ن

  : شود در ارتباط با مسئله تغيير فرهنگي است مطرح مي) ١٤٤: ١٩٨٨(سومين سوال كه بوسيله آرچر 

نشان ... و افراد قبلي ) چگونه هستند(چگونه انجام دادن موضوعات جديد به نظام فرهنگي وارد مي شود 

شوند اما درمقابل مسئله اول،  سازي مي مفهوم دهند؟ عوامل انساني به عنوان ايجاد كنندگان فرهنگ مجدداً مي

گيرند كه بوسيله عوامل انساني توليد شده و موضوعات  هم اكنون آن تغييرات فرهنگي مورد تأكيد قرار مي

فرهنگي جديد را به آنچه كه قبلا ايجاد شده و نظام فرهنگي اجتماعي مستقل شده و به جاي افراد قبلي 

مسئله بنابراين موجب كاوشي بر برخوردي كه عوامل انساني با نظام فرهنگي در اين . نمايد است، اضافه مي

  . شود نقش آنها با عنوان تغيير دهندگان فرهنگي دارند، مي

  .گيرد اين سه مسئله جامعه شناسي فرهنگ بوسيله آرچر در يك چهارچوب مرجع سه گانه قرار مي

  

  



  

  سطح اجتماعي و فرهنگي               دوگانگي تحليلي                            

  

  

  نظام فرهنگي                                            

ترين طرح ابنكاري سودمند براي علايق تئوريكي و تجربي مرتبط با مسائل مربوطه در  اين طرح سه گانه مهم

نجا علاوه بر اين، راهي براي دهم كه اي در اين مقاله من نشان مي. شناسي فرهنگ است درون رشته جامعه

اين نقطه عزيمت . توليد چنين مسائلي بوسيله پذيرفتن چهارچوب مرجع سه گانه مشابه وجود دارد

ارتباط است علاوه  شناسي فرهنگي زيمل است كه خود داراي پيچيدگي زياد و برخي مجموعه عقايد بي جامعه

يزي كه دانشمندان در مورد زيمل انجام دادند مقايسه به عنوان چ(فرهنگ زيمل   بر اين بحث در مورد تئوري

دهم كه در مورد تئوري زيملي فرهنگ بحث  ، من ترجيح مي)٢٤٨: a١٩٩٠و اسكاف × ٧؛ ١٩٧١شود ليواين 

تواند از آن  شناسي فرهنگ مي هاي اوست كه بحث حاضر در رشته جامعه اي از تئوري اين دقيقاً مجموعه. كنم

كند، پرمايه شده  ر زيملي از راههاي گوناگون كه او مفاهيم اساسي فرهنگ را تعريف مينتايج تفك. منتفع شود

اميد است  تحليل مجدد و صورت بندي )....... يك خط خوانا نيست (و رونق مي يابد، راههاي متفاوتي در 

ز مسائل مجدد مطالب مطروحه وي بتواند به انگيزه تئوريزه كردن اين رشته كمك نموده و فهم ما را ا

  . تر نمايد فرهنگي در جوامع معاصر عميق

  :چهارچوب مرجع سه گانه زیمل
با وجود محدوديت اين مقاله من . دهد كار زيمل نكات متفاوتي براي نقطه عزيمت در تحليل فرهنگ ارائه مي

رند، هنوز آنها پايه مشتركي در چهارچوب مرجع سه گانه دا. دارم توجهم را بر سه رهيافت متفاوت معطوف مي

با يكديگر بر حسب لحاظ نمودن عناصر اساسي تحليلي و تعريف تحليلي دو قطب اصلي فرهنگ و فرد متمايز 

  . مي شوند

شود و فرهنگ به عنوان يك  سازي مي بر اساس روايت اول، قطب فرد بر حسب آفرينندگي فرهنگي مفهوم

كننده  ب ديدگاه كنشگران اجتماعي، مصرفبر حسب روايت دوم افراد بر حس. شود نظام اجتماعي تلقي مي

شوند و فرهنگ به عنوان قلمرو اجتماعي كه فرايندهاي تغيير فرهنگي  آگاهانه محصولات فرهنگي تحليل مي

در رهيافت سوم افراد بر حسب نقش آنها به عنوان پذيرندگان، . و مديريت سبك زندگي است تلقي مي شود

  . شود به عنوان ساخت اجتماعي لحاظ ميموضوعات فرهنگي تحليل شده و فرهنگ 

عنصر اساسي تحليلي اولين نوع رهيافت مخالفت و تضاد است، در روايت دوم زيمل عنصر تلون را به منظور 

و در روايت سوم . كند تعريف ارتباط بين افراد به عنوان مصرف كنندگان فرهنگي و قلمرو  فرهنگ تعريف مي



ين افراد به عنوان پذيرندگان محصولات فرهنگي و ساخت فرهنگي هاي ب اصل دوگرايي كه مسئول تنش

  . است، تلقي مي شود

بر اين اساس ما بحث خواهيم كرد كه اولين روايت به عنوان مدل تضاد فرهنگي، روايت دوم به عنوان مدل 

  . تلون فرهنگي و روايت سوم به عنوان مدل دوگرايي فرهنگي است

توانند  آنها مي. د كه اين سه رهيافت تحليلي را بتوان از يكديگر متمايز نمودهنوز راه قطعي ديگري وجود دار

  .دهد به عنوان ابزارهاي تحليلي تفسير شوند كه زيمل آنها را به عنوان سه مسئله فرهنگ مدرن تشخيص مي

و )    ( گرايي اغراق آميز  دهد دومين مسئله ذهنيت مسئله اول را او به مفهوم بيماري فرهنگي نسبت مي

شايد همين مورد اخير يكي از مهمترين مفاهيم زيملي شناخته شده باشد . سومين مسئله تراژدي فرهنگ است

من نشان خواهم داد كه جزئيات بيشتر نوع پديده فرهنگي . اما در همان زمان اغلب بد فهيمده شده است

  . شود نشان داده مي ١در جدول ..... زيمل در ذهن است
  ل فرهنگي از منظر زيملسه مد: ١جدول 

 مدل دوگرايي فرهنگي  مدل تلون فرهنگي  مدل تضاد فرهنگي 

افراد به عنوان آفرينندگان فرهنگ قطب فردي 
 )زندگي(

افراد به عنوان مصرف 
كنندگان فرهنگ يا مديريت 

 سبك زندگي

افراد به عنوان گيرندگان 
 )فرهنگ ذهني(فرهنگ 

م اجتماعيفرهنگ به عنوان نظا  قطب فرهنگي 

  )صور(

فرهنگ به عنوان حوزه 

  زيبايي شناختي 

فرهنگ به عنوان ساخت 

  )فرهنگ عيني(اجتماعي 

دوگرايي بين فرهنگ ذهني و   هاي كنش متلونسوگيري تضاد بين زندگي و صورت  عنصر تحليلي 
  عيني 

(... ذهنيت گرايي مبالغه آميز  )فرديت(بيماري فرهنگي  مسئله فرهنگي 

  )نفرهنگ مدر

ضعف » تراژدي فرهنگ«

عدم تناسب فرهنگ ذهني و (
  )عيني

  
 :ـ تضاد فرهنگي١

). ١٩٧٦زيمل،(مي باشد  ١٩١٨اولين مدل عطف به مقاله زيمل ؛ تضاد فرهنگ مدرن؛ نوشته شده در سال 

روش نيازمند ) ٢٨٧: a١٩٩٠اسكاف (اند كه استفاده زيمل از زبان نامتعارف  دانشمندان ديگر اغلب اظهار داشته

دو قطب فرهنگ و فرد در اينجا به عنوان تضاد بين صورت و زندگي . نمودن و تصريح مفاهيم مربوطه است

  . سازي شده است مفهوم

شناسي ماركسيستي در تضاد بين نيروهاي توليد و روابط توليد را  اين واژگان فهم راحتري دارد اگر ما اصطلاح

در يك روش مشابه مفهوم ماركسي نيروهاي توليد . نقل شده است به خاطر آوريم كه مكرراً بوسيله خود زيمل



به عنوان نيروي غايي فرآيند تغييرات اجتماعي، از منظر زيمل، زندگي به عنوان نيروي غايي فرايندهاي تغيير 

در سطح فردي، به عنوان ) خلاق(تواند به عنوان ظرفيت آفرينش  زندگي مي. شود فرهنگي تعريف مي

اين موضوع مهم است كه تأكيد شود استفاده  زيمل از اين مفهوم از يك . د فرهنگ، ترجمه شودنيروهاي تولي

در زمينه مدل، او با فعاليت خلاق فردي واحد مواجه نيست بلكه آفرينش . ديدگاه جامعه شناختي كلان است

بين اصطلاحات همانندي . هاي انساني است هاي جمعي فرهنگي عامل  فرهنگي به عنوان پيامدي از تلاش

  . ماركس و زيمل همچنين براي مفهوم ارتباطات توليد و خود اجتماعي آنهاست

ناپذير بوده و بنابراين يك زمينه  هاي آفرينش فرهنگي، صور فرهنگي نسبتاً ثابت و پايان در مقابل پويايي

سازد  خاطر نشان ميسازد از اين رو زيمل  نهادين نسبتاً سخت را  براي تحقق ظرفيت آفرينندگي فردي مي

آورد و  كنند كه او را با صور بيان و تحقق آن فراهم مي فرهنگ وقتي كه پويايي خلاق زندگي مصنوعاتي معين را توليد مي ...”

و نظم، همانند قوانين شهروندي و ) قلمرو(دهد، دادن  صور و محتواي آن، حوزه  در آنچه تمايل جريان ثابت زندگي تغيير مي
   )٢٢٣: ١٩٧٦: زيمل(شمارديگر  فن و موارد بي  آثار هنر، دين، علم،ساختارها ، 

وقتي زيمل . شود مفهوم زيمل از صور فرهنگي با فهم ما از فرهنگ به عنوان يك نظام، بسيار نزديك مي

هاي فرآيند زندگي است كه از  اين يك كيفيت مخصوص اين فرآوردهدهد اين امر مشهود است يعني كه  توضيح مي

دار خود زندگي، آن كم كم بزرگ شده و نقصان  اند، قسمتي از آهنگ تب ن لحظه وجود آنها صور خودشان را ثابت كردهاولي
  )٢٢٣: ١٩٧٦زيمل، (ها است  يابد، تجديد دائمي آن، تقسيمات ممتد آن و بهم پيوستگي مي

قوانين و منطق «د صور فرهنگي وقتي توسعه مي يابند  به شكل نظام هاي اجتماعي تغيير شكل مي دهن

خودشان، معني داري و سياليت و ناشي از يك درجه مشخص جداسازي و استقلال در برابر پويايي معنوي كه به آنها حيات 

تواند در يك درجه خاصي استقلال از  اين خصوصيات نظامند صور فرهنگي مي ).٢٢٣: ١٩٧٦زيمل، (دهد  مي

اما استقلال بيشتر صور فرهنگي به عنوان نظام . بدست آيد نيروهاي فرهنگي كه آنها را ايجاد كرده است،

ما اكنون . نمايد ايجاد مي) زندگي(اجتماعي تنش متضاد بيشتري بين آنان و نيروهاي آفريننده فرهنگ 

توانيم به سمت تعيين و تشخيص ارتباط بين نظام فرهنگي و آفزينش فرهنگي به عنوان يك وابستگي  مي

نوع ارتباطي را كه ماركس بين نيروها و روابط توليد  اين مسئله مجدداً. باط متضاد برويمدروني دو جانبه و ارت

نظام فرهنگي و آفرينش فرهنگي، صورت و زندگي، وابستگي دروني . شود گرفت، به ما يادآور مي در نظر مي

تواند در صور مشخص، واقعيت اجتماعي شود و  آفرينش فرهنگي فقط مي) دو طرفه دارند به اين علت كه الف

هاي خلاق از سطح  تواند در يك دوره طولاني حيات داشته باشد اگر آنها  ورودي ميصور فرهنگي فقط ) ب

تر، دو وجه اين وابستگي دروني، ارتباط متضاد را نشان  توانيم بسيار نزديك ما اكنون مي. فردي را بپذيرند

  . دهيم

زيمل توضيح ) بر صور فرهنگي ]زندگي[وابستگي آفرينش فرهنگي (با لحاظ كردن وجه اول اين رابطه 

  : دهد مي



مفهوم بودن، نيروي حياتي و غيرهدفمند، اما آنچه ما داريم فقط صورت خاصي در يك زمان است كه من بر روي آن تأكيد «
  ) ٢٤٠: ١٩٧٦زيمل، (شود  اي كه آفرينش آن، بخشي  از نظم كاملاً متفاوت چيزهاست، معلوم مي از لحظه. دارم

هاي فرهنگي اظهار دارد و  تواند خودش را از طريق صورت اني فقط ميانس) خلاقيت(به عنوان آفرينش 

  .ضرورتاً مجبور است به ايجاد همتاي متضاد خودش
تا واقعيتي فقط در ظاهر متضاد شود يعني به عنوان صورت ) يا محكوم شده(زندگي غير منصفانه مورد اعتراض قرار گرفته «
  ) ٢٤: ١٩٧٦زيمل، (

شود كه مايه پويايي ذاتي در ارتباط بين آفرينش  فرهنگي و نظام فرهنگي  ساخته مياين پارادوكس در اينجا 

كنند بلكه  در توليد صور فرهنگي افراد فقط متضاد نيازها و آرزوهاي خود بخود آنها را خلق نمي. شود مي

  . شود اي براي تداوم تغيير فرهنگي مي همچنين انگيزه
كند و  كند و آنچه كه مقابله مي كند و آزاد مي د در درون خودش كه راهنمايي ميشو اين طبيعت زندگي است كه توليد مي

  ) ٢٣٦: ١٩٧٦: زيمل..(يابد و بوسيله آن پيروزي يافته است پيروزي مي

آنچه مرتبط با وجه ديگر رابطه است، صور فرهنگي است كه آنها به طور برابر وابسته به همتاي مخالف آن، 

توانند  هاي فرهنگي نمي ن چنين ورودي همانند باورها، آرزوها، انگيزه و نيازها نظامبدو. آفرينش فرهنگي است

آنها بنابراين لزوماً خودشان را با نيروهاي فرهنگي كه تغيير . به حيات خود در يك دوره طولاني ادامه دهند

ان زمان ويراني آنها را همينكه ساخت آنها در هم. دهند كند، پيوند مي دهد و در نهايت آنها را معدوم مي مي

هاي مرگ و تولد  زيمل اين فرآيند تغيير فرهنگي را به طور مجازي به عنوان فرايند بين قطب. كند آغاز مي

  ) ٢٢٤: ١٩٧٦زيمل، (دهد  مجدد تولد مجدد و مرگ توضيح مي

س زيمل فرض شود اول، همانند مارك اين استعاره مجدداً  مدل ماركسي تغيير اجتماعي را به ما متذكر مي

كند كه يك مخالفت پنهان بين نيروهاي آفريننده  و نظام فرهنگي وجود دارد اين مخالفت قدرتي را  مي

تواند خودش را در درون يك زمينه ثابت  دهد كه بيشتر خود تنظيم است و بيش از سابق نمي افزايش مي

  . نهادهاي فرهنگي موجود تحقق دهد

يابد بيش از اعتبار آني كه بوسيله فشارهاي زندگي حاكميت  ابر  ادعا دروغ، همينكه ثبات مياين است ماهيت صورت در بر.... «

انساني و نهادهاي ) خلاقيت(كند كه آفرينش  دوم اينكه همانند ماركس زيمل بحث مي ”اينكه چرا .... ندارد

ي فرهنگي كه ايجاد تر از نهادها فرهنگي در يك سرعت متفاوت رشد مي يابد نيروهاي خلاق فرهنگي سريع

گيرد عبارات  نظام فرهنگي بنابراين كندتر است و متعاقب رشد آفرينش انساني قرار مي. يابند اند رشد مي كرده

  : زيمل اين است كه

شود و در توسعه  هاي خودش كه غير قابل تغيير مي قرار اساسي آن و خلاقيت تضاد  دائمي بين زندگي با تحرك و تكامل بي” 

تواند وجود خارجي بگيرد فقط در يك صورت يا صورت ديگر اين فرايند مي تواند به  بنابراين اگر چه زندگي مي. فتدا عقب مي
  ) ٢٢٤: ١٩٧٦زيمل، (وضوح مشخص و توصيف شود بر حسب جايگزيني يك صورت بوسيله صورت ديگر 



فهميده شود، فشار به جلو به  تواند به عنوان يك مدل پويايي ذاتي فرهنگي اين مدل زيملي تغيير فرهنگي مي

وسيله لزوم آفرينش فرهنگي به توليد نقض خودش يعني نهادهاي فرهنگي، از يك سو، و لزوم پيوند نظام 

هاي فرهنگي به سمت مرزهاي نظامند آن از سوي ديگر، اين ضرورت پيوند خودشان با  فرهنگي با ورودي

تغيير فرهنگي است كه بر طبق نظر زيمل در اساس  )خود تنظيم (هاي مستقل همتاي متضاد مسئول پويايي

  . آن است نه در پايان و انتها

اگر چه يك تفاوت مهم با ديالكتيك ماركسي تغير اجتماعي وجود دارد بر طبق نظر زيمل راه حل مشخصي 

ائل قابل حل فرهنگي صرف است فرض اينكه همه تضادها و مس اين بي” . انتها وجود ندارد براي اين تضاد فرهنگي بي

تضاد فرهنگي و تغيير دائمي بر طبق الگوي مرگ و تولد . گويد آنچه او مي) ٢٤١: ١٩٧٦زيمل، (” شدن هستند 

  . مجدد، تولد مجدد و مرگ عناصر ساختي مدل اول تضاد فرهنگي است
 فردگرايي : بيماري فرهنگي

تر ما از تضادهاي  يد و آگاهي عميقام كه جامعه شناسي فرهنگ زيمل به توليد مسائل جد در آغاز من مدعي

مدل تضاد فرهنگي و تغيير فرهنگي ذاتي زيمل چه چيزي به درك ما از مسائل . كند واقعي فرهنگي كمك مي

  نمايد ؟  فرهنگي معاصر اضافه  مي

به منظور پاسخ به اين سئوال مفيد است كه به تحليل زيمل برگرديم و ببينيم كه چگونه مدل تضاد را براي 

دهد به آن چيزي كه ما بي  برد و تغيير شكل مي ليل مسائل فرهنگي در شروع قرن بيستم به كار ميتح

زيمل تشخيص خود را با ). ترجمه اصطلاح بوسيله لورنس(ناميم، يك بيماري فرهنگي  فرهنگي عام مي

مشتركي دارند كه  آنها كيفيت. دهد هاي متفاوت فرهنگ ـ فلسفه، هنر، دين، علم نشان مي مثالهايي از حوزه

كشد كه خودشان با تغيير نهادهاي موجود فرهنگي بر حسب نيازهاي آنها قانع  افراد مولد فرهنگي طولي نمي

پس براي مثال . كنند شده اما آنها شروع  به طغيان در برابر نهادهاي فرهنگي موجود، در برابر صور همانند مي

ين نهادهاي سنتي همانند ازدواج و فاحشگي، كه آنها به طور كند مسائل فردي زمان او با چن زيمل توصيف مي

  : اين ارزش نقل اين مثال است. برابر براي تحقق اميال عاشقانه نامناسبند
انرژي دروني . به طور اساسي موضوع انتقاد اين است كه زندگي عاشقانه تلاشي براي اظهار آن به صورت قابل اعتماد است« 

محروميت نيروي حياتي آن و علت آن تخلف كردن . در برابر صوري كه در فرهنگ ما تأثير عام دارد وتمايل طبيعي به كار بد
شمار فشارهاي  ازدواج پيماني است در موارد بي شمار براي ديگر از دلايل عاشقانه حقيقي و بنابراين در موارد بي. طبيعي است

گيرد  به  رحمي قانوني قرار مي هاي غير قابل انعطاف و بي رابر سنتمانده يا وقتي كه آن فرديت در ب عاشقانه حياتي هم راكد 
آورد و صورت را كم  شود بر غرايز زندگي عاشقانه جوانان فشار مي يك نهاد قانوني مي فاحشگي كه تقريباً. انجامد هلاكت مي
است در برابر زندگي غير ارادي  كند اينها صوري يك كاريكاتوري است كه در برابر طبيعت دروني تجاوز مي. سازد اهميت مي

  ) ٢٣٧: ١٩٧٦زيمل، . (قابل اعتماد كه مورد تنفر است

دهد كه الگوي پوياي تغيير فرهنگي توصيف شده در بالا به عنوان فرآيند مداوم جانشيني  اين مثال نشان مي

در درون : ستشكسته شده ا) مرگ و تولد مجدد، تولد مجدد و مرگ(نهادهاي قديمي بوسيله نهادهاي جديد 



حوزه روابط عاشقانه تضاد بين نهادهاي فرهنگي و آفرينش  فرهنگي نه بدعت در نهادها و نه منحصراً شهوت 

بيماري فرهنگي ). ٢٣٧: ١٩٧٦زيمل، ....(يعني ويراني صور سنتي و . هرج و مرج طبانه هرزه گرايانه است

  . دارد خودش را به روش ديگر اظهار  مي
به اين علت كه آنها اين زندگي را ) شود جاري مي(شود  د عاشقانه از طريق كانالهاي فردي و صور ناشي ميزندگي قابل اعتما«

دهند اينجا در تعدادي موارد ديگر  حرمتي انجام مي كنند و بنابراين به شيوه فردي خاص بي در الگوهاي نهادينه شده حبس مي
   ”عي ومتافيزيكيدر روش كمتر  انتزااين تضاد بين زندگي و صورت كه 

فرهنگي محدود به حوزه بيماري . رود فرهنگي كه زيمل به عمق آنها ميآفرينش هاي فرديت  اين فرآيند 

  گرايي زيمل فرداز نظر زيرا . هاي فرهنگي و جوامع مدرن  است هاي همه حوزه ويژگيبلكه  ،عاشقانه نيست

  . جامعه مدرناساسي در جويد دوراهي  مي  دوري  فرهنگي  از نظام فرهنگي به عنوان يك كلآفرينش 
  زند اين بخت زودگذر تمايز سختي در همه اين عناصر است زندگي اگر چه اين در برابر وجود خود زندگي پويايي موج مي ”

  ) ٢٤٠  :١٩٧٦زيمل، ( ” تضادش يعني به عنوان صورت مبا  ،شود به واقعيت  يافتن در ظاهر محكوم مي

اين   .آيد فقط در صور به شمار مي ....تواند از  ، علمي يا هنري خلاق مي ،  اخلاقي انهنيازهاي ديني، عاشق 

ناگهاني به شكل آنها همچنين  ،تحقق يابد حتي از طريق آن صور فقط در   نخست  تواند از وهله آزادي مي

  ) ٢٣٩: ١٩٧٦زيمل، (   محدود كننده صورتند

اد  تغيير شكل حبه صورت يك دو راهي بيشتر فرهنگي  بيماري ، اينتر فرهنگي افزون هايپيشرفت فرايند 

  . دهد مي
توانيم  شود كه ما مي شود غير قابل حل مي اي كه  دروني مي درجهر حسب به وضوح  بيشتري ب ده، اين پادادوكس حادثر ش 

و  مدعي مشروعيت بي انتهاست ييرغير قابل تغصور مستقل، در حالي كه در همان زمان   زندگي بناميمطلبكارانه  فقط ادعاهاي 
تحول   اي كه فرهنگ با درجه  شايد پادادوكس .كند دعوت مي به پذيرش آنان به عنوان معنايي حقيقي و ارزش زندگي مارا ما 
  ) ٢٤٠: ١٩٧٦،  زيمل( شود  تر مي شديد ،دبيا مي

و .  كنند شده آنها را پيدا مي افراد كمتر  تقاضاي فرهنگي مطرح استقلالند، مدعينهادهاي فرهنگي بيشتر   

، هاي فرد گرايانه از نظام فرهنگي به عنوان يك كل و با پاسخكناره گيري و عزلت گزيني بيشتر آنها با 

نظام   يابد مياز كانالهاي فردي فرصت ظهور خلاقيت فرهنگي بيشتر   از يك طرف .دهد واكنش نشان مي

بيشتر در سوگيري هاي زند و به عنوان  پيامد آن  بر مي هاي خلاق فردي ميان فرهنگي بيشتر از انرژي

نظام فرهنگي بيشتر و بيشتر  ادامه يابد،اين توسعه فرديت اگر .نيازهاي نظام مند خودش توسعه مي يابد

بيشتر و بيشترجدا شده و نهايتاً  تشكيل   فردي از يك طرفآفرينش سطح .   استروح  بيتركيب مصنوعات 

د كه تعيين بيا افزايش مي  به عنوان نتيجه  اين مشكلمخصوص   هاي نامرتبط اما كنش دهد يز ديگري نميچ

  . .......الگوهاي اجتماعي رفتار فرهنگي فرد

  
  


